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روش هاي تعلیم توحید در قرآن
ليلا خدام1

چکیده
توحید و وصول به توحید، از جمله اهداف بلند قرآنی است که برای دست يابی 

از  منظور  اين  برای  کريم،  قرآن  هستیم.  کارآمد  شیوه هايی  نیازمند  آن،  به 

روش هايی استفاده نموده است که شناسايی آنها، راه گشای مناسبی برای نیل 

به توحید ـ و به عبارتی آموزش توحید ـ خواهد بود؛ از اين رو، نگارنده با اين 

تعلیم توحید در  به مطالعه ی روش های  و  به سراغ قرآن کريم رفته  رويکرد 

قرآن پرداخته است که به دلیل زيادی مطالب، در اين مقاله، تنها به بررسی و 

بیان ده شیوه از مهم ترين شیوه هايی که قرآن در تعلیم توحید به کار گرفته، 

پرداخته شده است که عبارت اند از:

الگويي، روش پرسش و پاسخ، روش تذکر، روش عبرت آموزي، روش  روش 

قصه گويي، روش تکرار، روش مشاهده اي، روش مقايسه اي و روش تشويق و 

تنبیه و روش استدلالی.

واژگان کلیدی: قرآن، توحيد، تعليم، روش.

1 . كارشناسي ارشد رشته ی علوم حديث،  با گرايش كلام و عقايد اسلامي.
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مقدمه
توحيد از مهم ترين مباحث اعتقادي است كه مي توان آن را ركن اصلي اعتقادات ناميد و به 
همين دليل، همواره، مورد توجه بوده و بحث هاي متعددي به دنبال داشته است. از جمله 
مباحثی كه درباره ی توحيد مطرح می باشد، شيوه ی تعليم آن است كه در اين مقاله در صدد 
بررسی آن برآمده و با اين رويكرد، آيات توحيدی قرآن را مورد مطالعه قرار داده و به بيان 

روش های قرآن در تعليم توحيد پرداخته ايم. 
به طور كلی، به قرآن، كه معجزه ي جاويد نبي اكرم 9 است، به دو گونه مي توان نگريست: 
محتوايي و روشي؛ به تعبير ديگر، قرآن داراي دو مقام شناختاري و روش شناختي می باشد. 
در مقام شناختاري، آشنايي با مفاهيم، تعاليم، انديشه ها و تميز حق از باطل مورد نظر است 
و در مقام دوم، شيوه ها، اسلوب ها و روش هايي كه قرآن در حوزه هاي مختلف به كار بسته 

است، مورد بررسي قرار مي گيرد.2 
توحيد  تعليم  در  قرآن  روش های  بررسی  به  نموده است  تلاش  دوم،  مقام  برگزيدن  با  نگارنده 
بپردازد و بر اساس اين، روش های تعليمی به كار رفته در آيات توحيدی را با توضيحی مجمل 
بيان نموده و سپس برای هر يک از روش های مذكور، آياتی به عنوان شاهد مثال بيان شده است.

در اين جا يادآوری دو نكته ضروری به نظر می رسد: 
نخست، برای هر روش، كه در ذيل عنوان می شود، می توان شاهد مثال های فراوانی  برشمرد 

كه در مقاله ی حاضر تنها به يک مورد از آنها اشاره می گردد؛
دوم، آياتی كه در هر روش به عنوان شاهد مثال مطرح می گردد، تنها به آن روش اختصاص 

ندارد، بلكه ممكن است در يک آيه از چندين روش استفاده شده باشد.

تعريف واژگان

تعريف روش
»روش« در لغت، به معناي طرز، طريقه، قاعده و قانون، راه، هنجار، شيوه، اسلوب، وَتيرَه، 
نسََق، منوال، سبک، طريق، گونه، سنت، نمََط، رسم و آيين، نهج و قاعده مي باشد3 و در 

2 . محمد تقی فعالی،  سه رويكرد در آموزش دين )شيوه هاي تربيتي -نقد و نظر-(، پگاه حوزه، ش44 ـ 46.
3 . علي اكبر دهخدا،  لغت نامه ی دهخدا، ج 8، ص12378.

اصطلاح، عبارت است از دستورالعمل هايي كه براي رسيدن به مقصد و مقصود مورد نظر به 
كار مي روند؛4 پس روش های تعليمی، راهكارها و شيوه هايي عملي هستند كه در تعليم به 

كار مي روند تا متربي به هدف نهايي برسد. 
در مقاله ی حاضر »روش« به معنای شيوه و اسلوب مورد نظر می باشد.

تعريف تعليم
تعليم از ريشه ی »علم«، به معنای ادراک چيزی با حقيقتش می باشد و »اعلمَتُهُ« و »علّمته« 
در اصل واحدند، جز اين كه اعلام مخصوص خبر دادن سريع و تند است، ولی تعليم به آنچه 
زياد تكرار می شود، اختصاص دارد تا اين كه از آن، اثری در نفس متعلم حاصل شود5 و در 

اصطلاح، به معنای آموزش دادن معارف و دانش های گوناگون می باشد.6
تعليم در اين مقاله به معنای آموزش دادن است.

تعريف توحيد
توحيد از ريشه ی »وحد«، به معنای انفراد و تنهايی7 و »توحيد«، به معنای ايمان به خدای 

يكتا و بدون شريک می باشد.8 اين واژه در مقابل »شرک« است.9
مراد از توحيد در اين مقاله، اعتقاد به يكتايی خداست.

بیان رو ش ها
مختلفی  روش های  از  اخلاقی،  و  اعتقادی  مختلف  آموزه های  تعليم  برای  كريم،  قرآن  در 
استفاده شده است كه شناسايی آنها كمک شايانی به تعليم و تربيت خواهد نمود. توحيد 
يكی از اين آموزه ها ست كه در مقاله حاضر تلاش شده است روش های تعليمی آن در قرآن 
مورد كندوكاو قرار گيرد، ولی با توجه به اين كه شيوه های به كار رفته در تعليم توحيد، فراتر 

از يک مقاله می باشد، به مهم ترين روش ها اشاره می شود.
4 . مهدي ابوطالبي،  تربيت ديني از ديدگاه امام علي 7، ص116.

5 . حسين بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات في غريب القرآن ، ص 580.
6 . رضا مهيار، فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی ، ص61.

7 . حسين بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات في غريب القرآن ، ص 587. 
8 . محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 446.

9 . رضا مهيار،  فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی ، ص61.
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 1. روش الگويي
انسان، با توجه به فطرت خود، كه عشق به كمال مطلق است، الگوطلب و الگوپذير می باشد و 
بدين سبب يكي از بهترين و كوتاه ترين روش هاي تربيت، روش الگويي است كه از آن با عناوين 
از  الگوپذيري ياد مي شود. اين روش  ارائه اسوه ها، قدوه ها، اسوه پذيري،  الگوسازي، اسوه سازي، 
شيوه هاي عيني و كاربردي تعليم و تربيت است كه بر جان و دل متربيان مي نشيند. در اين 
روش، نمونه اي عيني و تقليدپذير در برابر شخص قرار مي گيرد كه در صورت مقبوليت، می كوشد 

در همه چيز خود را همانند الگوي مطلوب سازد و گام در جاي گام او نهد و بدو تشبه نمايد.10
علت تأثير بسيار زياد روش الگويي اين است كه انسان ها در همه ی عمر با امور محسوس سر وكار 
دارند و به همين دليل، بيش از هر چيز، از روش هاي عيني متأثر می باشد. به همين دليل، روش 
الگويي نيز به خاطر عيني بودن آن، بر جان انسان ها مي نشيند و  در نفوس آنها رسوخ مي  كند.11

چون در اين روش، يادگيري به طور مستقيم و با ديدن انجام مي گيرد و همچنين به سبب ميل 
انواع يادگيري ها به شمار  و گرايش ذاتي انسان به تقليد، اين روش از مؤثرترين و پايدارترين 
می رود. تأثير الگو و نقش پذيري انسان، طبيعي است كه از تقليد سرچشمه مي گيرد و غريزه ی 
از نيرومندترين غرايز بشري می باشد كه در طبيعت انسان ها نهاده شده است و به  تقليد يكي 
آموزش  نياز ندارد. اين غريزه از هنگام تولد با وي همراه است و تا آخر عمر باقي خواهد ماند، با 
اين تفاوت كه با رشد عقلي انسان، از تقليد وي كاسته خواهد شد. به همين دليل، كودک در چند 
سال نخست زندگي خود، همه ی كارهايش را از الگوهاي پيرامون خود، كه در درجه ی نخست 
پدر و مادر اويند، الگوبرداري  و با تقليد از آنان رشد مي كند و ساختار تربيتي اش سامان مي يابد. 
به همين دليل، والدين و مربيان بايد در اصلاح رفتار و اخلاق خود بكوشند، زيرا اخلاق و رفتار 

آنان الگوي رفتار متربيان خواهد بود.12 
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش الگويي

مْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَهُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَکُلًّ جَعَلْنَا نَبیِّاً؛13 پس چون  »فَلَماَّ اعْتَزَلَُ

10 . مصطفي دلشاد تهراني، سيري در تربيت اسلامي، ص243؛ عليرضا اعرافي و همكاران، آراي دانشمندان 
مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج 2، ص234.

11 . همان، ص250 ـ 251.
12 . همان، ص243 ـ 244: ابراهيم اميني،  اسلام و تعليم و تربيت، ج2، ص98ـ 99.

13. مريم: 49.

از آنان و آنچه به جز خدای يكتا می پرستيدند، كناره گرفت، به او اسحاق و يعقوب داديم 
و همه را پيامبر كرديم«.

بیان تفسیر آيه
مْ وَ ... «، يعني هنگامی كه ابراهيم7 از قومش و عبادت آنچه آنها از غيرخدا  »فَلَماَّ اعْتَزَلَُ
مي پرستيدند، كناره گيری كرد و به سوي شام رفت، ما آن ]فراق از خويشاوندان[ را به آنچه 
بهتر از ايشان و نزد خداوند، گرامي تر از آنها بود، تبديل كرديم و فرزندی مانند اسحاق و 

فرزندزاده ای مانند يعقوب به او بخشيديم و هر يک از آنها را نبي قرار داديم.14 
روش تعلیم توحید در آيه

در اين آيه، خداوند با استفاده از روش الگويی، به تعليم توحيد )نفی عبادت بت ها و پرستش خداوند( 
ابراهيم7 از قومش به خاطر پرستش  با بيان كناره گيری حضرت   پرداخته است، بدين نحو كه 
بت ها، به مؤمنان می آموزد كه برای حفظ توحيد و بالاتر از آن، حفظ دين، گاهی اوقات لازم است 

هجرت نمايند، همان  گونه كه حضرت ابراهيم7 هجرت نمود و از قوم خود كناره گرفت.

2. روش پرسش و پاسخ
در روش پرسش و پاسخ، مربی، متربی را به تفكر درباره ی مفهومي جديد يا بيان مطلبي تشويق 
مي كند. وی، با استفاده از اين روش، متربی را وا دار می سازد با فعاليت هاي ذهني، از معلوم به 
با طرح  به بيان مطلب نمي پردازد، بلكه  مجهول حركت كند. در اين رويكرد، مربی، مستقيماً 
پرسش هاي ازپيش تعيين شده، فعاليت ذهني مخاطبان را در مسير مطالب و مفاهيم جديد قرار 
داده، آنها را هدايت مي كند تا خودشان به كشف مفاهيم جديد دست يابند. هدف اساسي در اين 
روش، تشخيص و تحريک تفكر، توانايي ها، علايق، تقويت قدرت استدلال، سنجش و قضاوت، 

استفاده از تجارب و دانسته هاي گذشته و ايجاد اعتماد به نفس در متربی است.15

14 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 16، ص70؛  محمد بن حسن 
طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج7، ص131؛ حسين بن علی ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان 
فی تفسير القرآن، ج 13، ص92؛  رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی ، كشف الاسرار و عده الابرار، ج 6، 
ص53؛  سلطان محمد گنابادي ، تفسير بيان السعاده فی مقامات العباده، ج 3، ص7؛ سيد عبد الحسين طيب ، 
اطيب البيان في تفسير القرآن، ج 8، ص451؛ ناصر مكارم شيرازی و همكاران، تفسير نمونه،  ج13، ص86.

مهار ت هاي  شعباني،  تدريس، ص341؛ حسن  نوين  روش های  راهنمای  آقازاده،   محرم  از  اقتباس   .  15
آموزشي: روش ها و فنون تدريس، ص246 ـ 247.
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نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش پرسش و پاسخ
ا رَوَاسَِ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإلَِهٌ  ا أَنْاَراً وَجَعَلَ لََ ن جَعَلَ الْأرَْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَلََ » أَمَّ
عَ اللهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛16 يا آن كه زمين را آرامگاه ـ يا آرام ـ قرار داد و در ميان آنها  مَّ
جوي ها روان كرد و برای آن لنگرها )كوه ها( ساخت و ميان دو دريا بندی نهاد. آيا با خدای 

يكتا خدايی هست؟ بلكه بيشترشان نمی دانند«. 
بیان تفسیر آيه

در اين آيه ، به موهبت آرامش و ثبات زمين و قرارگاه انسان در اين جهان پرداخته شده و 
نْ جَعَلَ الْأرَْضَ قَراراً«؛ اي مردم، آيا عبادت آنچه در مقابل خدا به آن شرک  مي فرمايد: »أَمَّ
مي ورزيد، بهتر است )در حالي كه نه ضرري مي رسانند و نه نفعي مي رسانند( يا كسی كه 
زمين را براي شما مستقر و آرام قرار داد تا در آن مستقر شويد، به گونه اي كه در آن مي توانيد 
تصرف و زندگي كنيد و تحصيل معاش نماييد. »وَ جَعَلَ خِللَا أَنْاراً«؛ و در ميان آن برخي 
«؛  گفته اند در وسط آن و در اعماق آن، آب ها و نهرهای آب روان ساخت. »وَ جَعَلَ لَا رَواسَِ
و برای زمين، كوه های ثابت و پابرجا قرار داد تا زمين را نگه  دارد و آن را از حركت بازدارد؟! 
»وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً«؛ و ميان دو دريا )از آب شيرين و شور( مانعی از قدرتش ]كه 

ديده نمي شود[ قرار داد تا يكي از آنها همنشينش را فاسد نكند و با هم مخلوط نشوند.17 
اينها آيات قدرت الهي است كه بيان نمود. سپس از سر سرزنش به خاطر شركشان مي فرمايد: 
»أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ؛ آيا با خدا إله ديگري وجود دارد كه اين افعال را انجام دهد كه شما در عبادت 
او را شريک بگيريد؟« »بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ بلكه بيشتر اين مشركان اندازه ی عظمت و 
بزرگي خدا را نمي دانند«.18 شيخ طوسی مي گويد: »حقيقت آنچه بيان كرديم، نمي دانند، 

به خاطر اين كه از نظر در ادله آن عدول مي كنند«.19 
صاحب التفسير القرآني للقرآن مي گويد: »اين آيه تقابلي است تا مشركان بين خداوند و 
الهه ی خود بسنجند كه كداميک به الوهيت شايسته تر و كداميک براي عبادت برتر است«.20

16. نمل:61.
17 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری،  جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص4.

18 . همان.
19 . محمد بن حسن طوسی،  التبيان فی تفسير القرآن، ج 8، ص110.

20 . عبدالكريم خطيب ، التفسير القرآنی للقرآن، ج 10، ص265.

بيشتر  مطالعه  براي  كه  كردند  ارائه  جامع  البيان  تفسير  مشابه  تفسيري  نيز  ديگر  تفاسير 
مي توانيد به آنها رجوع نماييد.21

روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه ، با طرح يک پرسش، به بيان چند نعمت از نعمت های الهی پرداخته شده است كه 
عبارت اند از: آرامش زمين، وجود و جريان آب بر روي آن، وجود كوه ها و وجود مانع در بين 
دو آب )شور و شيرين(. در ادامه، با بيان پرسشی ديگر، مخاطب را متنبه مي سازد كه آيا با 
خدا، كه خالق اين نعمت هاست، خالق ديگري وجود دارد؟ در حقيقت اين پرسش، استفهام 
تقريري می باشد و پاسخ آن روشن و توبيخی است برای مخاطبان آيه كه چرا چشم خود را 
بر آيات و نشانه های الهی بسته اند و يادآور خالق اين نعمات، كه خداوند يكتاست، نمی شوند. 
در اين آيه، خداوند، برای شناخت خدای متعال، از روش پرسش و پاسخ استفاده نموده، با 

طرح چند پرسش، آنان را به تفكر واداشته، به نفی عبادت بت ها دعوت می كند. 

3. روش تذكر
تذكر، يكي ديگر از روش هاي تعليمي می باشد كه در آن با يادآوري مطلبي كه فراموش  شده 
يا مورد بي توجهي قرار گرفته است، شخص را متذكر مي سازند. اين روش در قرآن نيز بسيار 
مورد توجه بوده و از سويی در آيات زيادي توصيه به ذكر و تذكر شده و از سوي ديگر، در 

آيات فراوانی، از اين روش در تعليمي استفاده گشته  است.
معنا و مفهوم تذكر

»تذكر« از ريشه ی »ذكر« و »ذكر« به معناي »يادآوري« است. گاهي، »ذكر« گفته مي شود و 
مراد از آن هيئت و حالتي در نفس است كه انسان به وسيله ی آن مي تواند چيزي را كه پيش 

21 . محمد بن حسن طوسی، التبيان فی تفسير القرآن، ج 8، ص110؛ حسين بن علی ابوالفتوح رازي، 
روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، ج 15، ص64؛ رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی، كشف 
الاسرار و عده الابرار، ج 7، ص240؛  فضل بن حسن طبرسي  ، تفسير جوامع الجامع، ج 7، ص358؛  محمد 
بن احمد قرطبي، الجامع لاحكام القرآن ، ج 14، ص222؛  سيد عبد الله شبر، تفسير القرآن الكريم )شبر(، 
ص367؛  سيد محمد حسين  حسيني همداني ،  انوار درخشان، ج 12، ص152ـ 153؛ عبدالكريم خطيب،  
التفسير القرآنی للقرآن ، ج 10، ص265؛  سلطان محمد گنابادي ، تفسير بيان السعاده فی مقامات العباده، 
ج 3، ص177، سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي ، في ظلال القرآن، ج 5، ص2657 ـ 2658؛  سيد محمد 
حسين طباطبايی ، الميزان فی تفسير القرآن، ج 15، ص380 ـ 381؛سيد عبد الحسين طيب، اطيب البيان 

في تفسير القرآن، ج 10، ص166.
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از اين  بدان معرفت و شناخت حاصل كرده است، حفظ كند. گاهي نيز »ذكر« گفته مي شود و 
مراد از آن، حضور مطلب در قلب يا در زبان است؛ از اين رو، گفته اند كه »ذكر« دو نوع است: 
قلبي و زباني. هر يک از اين دو نيز بر دو قسم است: يكي پس از فراموشي و ديگري بدون 
سابقه ی فراموشي است كه براي ادامه ی حفظ می باشد.22 »تذكر« اعمال ذكر است، يعني به 
يادآوردن و يادآور شدن آنچه انسان از آن در غفلت می باشد يا آن را به فراموشي سپرده است.23

انسان حاضر  نزد  يعنی چيزي  و »غفلت«  برابر »غفلت« مطرح مي شود  در  »ذكر«، گاهي، 
باشد، ولي انسان به آن توجه نكند يا علم به چيزي داشته باشد، ولي به علم خود توجه نداشته 
باشد. با اين اعتبار، »ذكر« توجه به چيزي است كه نزد انسان حاضر می باشد يا علم به علم 
داشتن است.24 گاهي نيز »ذكر« در برابر »نسيان« مطرح مي شود و »نسيان« يعنی صورت 
علمي از محفظه ی ذهن زايل شود يا انسان محفوظ در ذهن خود را از ياد ببرد. با اين اعتبار، 

»ذكر« عبارت است از وجود صورت علمي يا صورت درک شده در حافظه.25
در اين مقاله، ذكر به معناي يادآوري مي باشد كه گاهي در برابر غفلت و گاهي در برابر نسيان 
به كار مي رود و تذكر به معنای به يادآوردن چيزی می باشد كه به دست فراموشی سپرده شده 

يا مورد غفلت واقع شده است.  
توضیح روش تذكر 

اين سخن  اين روش،  بازگو كرد؛ طبق  او  براي  بايد آنچه فرد به آن علم دارد،  در روش تذكر، 
پسنديده نيست كه گفتن يا شنيدن همواره بايد معطوف به حرف تازه باشد، زيرا دشواري هاي 
آدمي، همواره زاده ی ناداني نيست، بلكه پاره اي از آنها اين گونه است، ولی پاره اي ديگر از مشكلات، 
زاده ی علم می باشد؛ علومي كه دست خوش فراموشي و نسيان گرديده  يا رنگ پريده و بي خاصيت 
 31 آيه  طبق  ايشان  زيرا  نبود،  ناداني  بود،  شده  آدم7  حضرت  هبوط  مايه ی  آنچه  شده اند. 
هَا« بلكه آنچه نداشت، ذكر بود و  مَ آدَمَ الأسَْمَاء کُلَّ سوره ی بقره، همه ی علوم را دارا بودند: »وَعَلَّ
همين امر، عامل وسوسه پذيري و شكستن عزم او شد: »وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَِ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَِ وَلَْ نَجِدْ لَهُ 

22 . حسين بن محمد راغب اصفهانی،  المفردات في غريب القرآن ، ص328.
23 . همان، ص264.

تهراني،  سيري در  تربيت، روش ها و اخلاق اسلامي، ص255؛ مصطفي دلشاد  فايضي،  مباني  . علي   24
تربيت اسلامي، ص264.

25 . مصطفي دلشاد تهراني،  سيري در تربيت اسلامي، ص264.

عَزْماً«26 از بين اين سه ، دشواري نخست توسط علم و دو دشواري ديگر توسط تذكر حل مي گردد؛ 
بنابراين، تذكر دو گونه ثمر دارد: نخست آن كه علم فراموش شده را به ياد مي آورد و دوم آن كه 
علم بي خاصيت را زنده مي كند و برمي انگيزد و به عبارت ديگر، تذكر علومي را كه در سر مدفون 
است، در دل مبعوث مي گرداند. پس در اين روش آگاهی جديدی به فرد داده نمی شود، بلكه به 

آگاهي هاي فرد، طراوت و تحرک بخشيده و ميل و رغبت در عمل، براي فرد فراهم می شود.27 
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش تذكر

ا کَانَ  جَةٍ مَّ بَْ ذَاتَ  بهِِ حَدَائقَِ  فَأَنبَتْنَا  مَاءِ مَاء  نَ السَّ وَأَنزَلَ لَکُم مِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  نْ خَلَقَ السَّ »أَمَّ
عَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ؛28 يا آن كه آسمان ها و زمين را آفريد و  لَکُمْ أَن تُنبتُِوا شَجَرَهَا أَإلَِهٌ مَّ
برايتان از آسمان آبی فرو آورد كه بدان بوستان های زيبا و خرم رويانيديم كه شما را نرسد 

درختش را برويانيد؟ آيا با خدای يكتا خدايی هست؟ بلكه آنان مردمی كجروند«. 
بیان تفسیر آيه

در اين آيه، خداي تعالي به بيان نعمت هايي كه به ايشان عطا نمود و شكرگزاري كم آنها 
در برابر اين نعمت ها می پردازد. 

ماواتِ وَ الْأرَْضَ ...« خطاب به مشركان قريش است، يعني آيا عبادت بت هايي را  نْ خَلَقَ السَّ »أَمَّ
بكنيد كه نه ضرر مي رسانند و نه نفع، بهتر است يا عبادت كسي كه آسمان ها و زمين را خلق 
ماءِ ماءً« و براي شما از آسمان آب نازل كرد: »فَأَنبَتْناَ بهِِ«، يعني با آبي  كرد: »وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّ
كه از آسمان نازل فرمود.29 صاحب بيان السعاده می نويسد: »در اين جمله، متكلم را به اين مسئله 
اشعار مي دهد كه روياندن نباتات و گياهان، در حالي كه جامد هستند و رشد آنها و اخراج برگ و 
شاخه و ميوه از آنها، بدون حضور خداوند، از عهده ی اسباب طبيعي خارج است و با اشاره به اين 
مطلب، مي خواهد نظر متكلم را از سبب به مسبب انتقال دهد و در جمله ی بعد مي گويد كه اگر 
شما در غايت اهتمام و تدبير هم باشيد، چنانچه اختلاف روزها و شب ها و گرماي روز و سرماي 

شب نباشد، گياهان نمي رويند و رشد نمي كنند و اين از عهده ی شما خارج است«.30

26. طه:115.
27 . علي حيدريان،  تربيت اسلامي در معيار عمل، ص85 ـ86 .

28. نمل:60 .
29 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص3.

30 . سلطان محمد گنابادي،  تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج 3، ص177.
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و »حدائق«، يعني باغ و بستاني كه ديوار آن را احاطه كرده باشد و »ذات بجه«، يعني داراي 
تُنْبتُِوا  أَنْ  لَکُمْ  ببيند، مبتهج و خوشحال می گردد.32 »ما کانَ  را  منظره ی زيبا31 كه هر كس آن 
شَجَرَها«، يعني اين باغ را براي شما به وسيله ی آبي كه از آسمان نازل كرديم، رويانديم و اگر 
براي شما آب را از آسمان نازل نمي كرديم، قادر به روياندن درختان اين باغ نبوديد، زيرا اين كار 
بدون آب ممكن نيست.33 صاحب تفسير نمونه می نويسد: »شما قدرت نداشتيد كه درختان اين 
باغ های زيبا را برويانيد؛ كار شما تنها بذر افشانی و آبياری است، ولی كسی كه حيات را در دل اين 
بذر آفريده است، و به نور آفتاب و قطرات حيات بخش باران و ذرات خاک فرمان می دهد كه اين 
دانه را برويانيد، تنها خدا است. اينها حقايقی است كه هيچ كس نمی تواند منكر شود يا آن را به 
غير خدا نسبت دهد. اوست كه آفريننده ی آسمان ها و زمين است و اوست كه نازل كننده ی باران 
است. او مبدأ اين همه زيبايی و حسن و جمال در عالم حيات می باشد. حتی دقت در رنگ آميزی 
گلی زيبا و برگ های لطيف و منظمی كه درون يكديگر اطراف هسته ی مركزی گل حلقه زده  ، و 
آوای حيات سرداده اند، كافی است كه انسان را به عظمت، قدرت و حكمت آفريدگار آن آشنا سازد. 
اينها قلب انسان را تكان می دهد و به سوی او می خواند؛ به تعبير ديگر، توحيد در خلقت )توحيد 
خالق( و توحيد در ربوبيت )توحيد تدبير كننده ی اين جهان( پايه ای برای" توحيد معبود" شمرده 
«، يعني آيا با خدا معبودي است كه اينها را خلق و از آسمان آب نازل  شده است«.34 »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ
كند و به وسيله ی آن باغ ها را براي شما بروياند؛ بنابراين، بودن معبود ديگر با اين قول خداوند 
كه می فرمايد »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ«، مردود است.35 »بَلْ هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ«، يعني بلكه اين مشركان قومي 
گمراه هستند كه از اين حق آشكار عدول كردند، علي رغم علمشان به اين كه بر خطا و گمراهي 
هستند، از جهل خود )يعني جهل به اينكه كسي كه نه نفعي دارد و نه ضرر بهتر نيست از كسي 
كه آسمان و زمين را خلق كرد و اين كارها را انجام مي دهد( عدول نمي كنند36 و برخي گفته اند 

كه يعنی از خدا به غيرش عدول كردند.37 

31 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری،  جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص3؛  فضل بن حسن  طبرسي، 
تفسير مجمع البيان، ج 7، ص358.

32 . فضل بن حسن  طبرسي ، تفسير مجمع البيان، ج 7، ص358.
33 . ابو جعفر محمد بن جریر طبری ، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج 20، ص3. 

34 . ناصر مكارم شيرازی و همكاران، تفسير نمونه،  ج15، ص 514.
35 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص3 ـ 4.

36 . همان، ج 20، ص4.  
37 . ابوعبدالله محمد بن عمر فخر الدين رازی ، مفاتيح الغيب، ج 24، ص563؛  محمد بن احمد قرطبي ، الجامع 

لأحكام القرآن، ج 14، ص221؛ سيد محمد حسين طباطبايی، الميزان فی تفسير القرآن، ج 15، ص380.

روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه، به بيان چند نعمت الهي پرداخته شده است كه عبارت اند از: آفريدن آسمان ها و زمين، 
فرو فرستادن آب از آسمان و رويانيدن بوستان های زيبا و خرم و با بيان اين نعمات، مخاطب را 
متذكر خالق اين نعمت ها مي نمايد و در ادامه، با پرسشی انسان را متنبه مي سازد، به اين كه آيا 
معبود ديگري همراه اين كسي كه اين نعمات را آفريده وجود دارد؟ كه در حقيقت، اين پرسش، 
استفهام تقريري است، يعني پاسخ در خود پرسش نهفته است، به اين معنا كه معبود ديگري با 
اين خدا نيست. البته در ابتدای آيه هم ذكر نعمت هاي الهي، در قالب پرسشی گنجانده شده كه 
اين استفهام نيز تقريري است و استفهام دوم، مؤيد و پاسخي براي استفهام اول به شمار مي آيد. 
خداوند در اين آيه، با استفاده از روش تذكر، به بيان سه نعمت الهی می پردازد و با تذكر و 
توجه دادن انسان ها به نعمات الهی، آنان را متوجه خالق، رازق و روياننده ی گياهان می نمايد 

كه خداوند يكتاست. 

4. روش قصه گويي
زبان قصه يا داستان سرايی، يكی ديگر از روش های تعليمي است كه دارای جاذبه و نفوذ 
ويژه ای مي باشد و به وسيله ی آن مي توان حقايق و واقعيات زندگی را به زيبايی ترسيم نمود. 
اين روش در نظام های قديم و جديد تعليم و تربيت مورد استفاده بوده است و انديشمندان 
تعليم و تربيت، عارفان و شاعران بهره هاي فراوان از اين روش برده  و بدين وسيله مفاهيم 

تربيتی، اخلاقی، عرفانی، اجتماعی و ... را به ديگران منتقل نموده اند.38
قرآن كريم نيز براي بيان زندگي پيشينيان، از قصه استفاده نموده است، ولی هرگز هدف قرآن 
داستان سرايي محض نيست، بلكه هدف قرآن از طرح اين داستان ها، هدايت و راهنمايي بشر 
وُْلِي الألَْبَابِ«39 و بر همين اساس،  ةٌ لأِّ می باشد، همان گونه كه مي فرمايد: »لَقَدْ کَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَْ
در هيچ يک از قصص انبيا، از مسائل بي فايده يا كم فايده اي كه نقشي در هدايت ندارد، سخن به 
ميان نيامده است؛ از تاريخ ولادت، تاريخ وفات، عدد اولاد، همسر يا همسران و ... سخني نيست. 
ابراهيم7، خشم  از سوی ديگر، گاه حادثه ای آموزنده از زندگي پيامبري را مانند بت شكني 
مقدّس او، استقامت نوح7 و... را چندين بار تكرار مي كند تا با اين حادثه ی سازنده، انسان ها 

38 . عليرضا اعرافي و همكاران، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج4، ص250 ـ 251.
39. يوسف:111.
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متذكر شوند و بذر كمالات انساني را در وجود خود بكارند. درباره ی ديگر حوادث تاريخي نيز 
روال قرآن همين است تا جايی كه قرآن كريم پي گيري مسائل بي فايده را در حوادث تاريخي را 

به تمسخر مي گيرد، مانند پي گيري تعداد نفرات در داستان اصحاب كهف. )كهف:22(40 
شايد بتوان گفت كه »قصه گويي«، به سبب نمود چشم گيری كه در قرآن دارد، يكي از بهترين 
و مؤثرترين روش هاي آموزشي در قرآن معرفي شده است. قرآن كريم از سويی طبقات مردم را 
مخاطب خود مي داند و از سوي ديگر، ملاحظه مي شود كه كمتر سوره اي از قرآن است كه در آن 
قصه و حكايتي نقل نشده باشد؛ از اين رو، معلوم مي شود كه قصه گويي براي مردم مفيد است و 
بايد معتقد شد كه ميل عمومي بشر به شنيدن داستان و حكايت، موجب رويكرد ويژه ی قرآن 
به استفاده از اين روش شده است. قرائن حاكي از آن است كه بسيار بيشتر از آن كه اين مسئله 
با سواد و پيشرفت هاي عقلي ارتباط داشته باشد، با ويژگي هاي فطري انسان مرتبط است، گويا 
بشر خود نيز به اين حقيقت به طور تجربي پي برده است كه اين  چنين در مقياسي وسيع در 
برنامه ی آموزشي خود در دوران هاي مختلف از اين روش استفاده نموده و تاريخ نيز مؤيد اين 
بوده  پيشينيان  پرورشي  و  آموزشي  از وسائل و روش هاي  مطلب است كه داستان گويي، يكي 
است. وجود هيجان در قصه، به همراه محاسن ديگر سبب شده است تا قصه، نقشی فراگير در 
يادگيري داشته باشد. حس حقيقت جويي انسان موجب مي شود كه وقتي داستاني مي شنود يا 
مي خواند، تا رسيدن به نتيجه ی آن، با ميل خود، لحظه به لحظه، آن را پي گيري كند. احساس 
نياز و عطشي كه بدين وسيله در فراگيري مطلب براي شخص به وجود مي آيد، معمولاً او را از 
اين فكر دور مي كند كه در حال فراگيري  است و در حقيقت بايد گفت كه اين روش به طور 
غيرمستقيم در اعماق روح و جان خواننده و شنونده تأثير مي گذارد و راه را غيرمستقيم به او 
نشان داده، الگو در اختيار او مي گذارد و تشويق مي كند و مي ترساند و هدايت مي نمايد و عبرت 

مي دهد و ... .41  
با  قرآن  ولی  ندارد،  كاربرد  آموزشي  اين روش در همه ی عرصه هاي  شايد تصور شود كه 
استفاده از اين رويكرد در مباحث اعتقادي، فلسفي، سياسي، اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي 

و ... ، به ما  فهمانده است كه اين طور نيست.42

40 . علی حيدريان،  تربيت اسلامي در معيار عمل، ص90.
41 . سيد مهدي برومند،  شيوه هاي تعليم در قرآن و سنت، ص177 ـ 178؛ ابراهيم اميني،  اسلام و تعليم 

و تربيت، ج2، ص109 ـ 111.
42 . همان، ص178؛ همان، ج2، ص109 ـ 110.

از قصه گويي در تعليم استفاده مي شود و داراي مزيت هايی است، از جمله اين  كه در اين روش، 
مخاطب، خود طالب آن است كه داستان را پی گيری نمايد كه بدين وسيله، مي توان ميل 
مخاطب را برانگيخت و در او پويايي ايجاد نمود تا مطلب را دنبال كند و نيز در اين روش، 

تعليم به صورت غيرمستقيم صورت مي گيرد كه تأثير آن از تعليم مستقيم بيشتر است.
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش قصه گويی

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وَرَبَطْنَا عَلَ قُلُوبِمِْ إذِْ قَامُوا  مُْ فتِْیَةٌ آمَنُوا برَِبِّ قِّ إنَِّ »نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُم باِلْحَ
دْعُوَ مِن دُونهِِ إلَِاً لَقَدْ قُلْنَا إذِاً شَطَطاً؛43ما سرگذشت آنان را  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَن نَّ نَا رَبُّ السَّ فَقَالُوا رَبُّ
به راستی و درستی بر تو برمی گوييم: آنان جوانانی ـ يا جوان مردانی ـ بودند كه به پروردگار خود 
ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم. و دل های آنان را بربستيم ـ نيرومند و استوار ساختيم 
ـ آن گاه كه به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما خداوند آسمان ها و زمين است، هرگز جز او 

خدايی نمی خوانيم كه آن گاه ـ اگر چنين كنيم ـ هر آينه سخنی ناروا و گزاف گفته باشيم«.
بیان تفسیر آيه

«، يعنی اي محمد9، ما براي تو قصه اين جوان مرداني كه  قِّ »نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ باِلْحَ
به غار پناه بردند را  به حق ـ يعني به درستي و يقين كه هيچ شكي در آن نيست ـ نقل 

مي كنيم.44 
مِْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً«، يعنی به مشركان قومت، كه از اين جواناني كه به غار  مُْ فتِْیَةٌ آمَنُوا برَِبِّ »إنَِّ
پناه بردند، سؤال مي كنند بگو: آنها جواناني بودند كه به خدا ايمان آورده بودند و ما ايمانشان 
را به پروردگارشان زياد كرديم و بصيرت در دينشان را افزوديم تا اين كه بر هجران قومشان 
و فرار به سوي خدا از دست كساني كه به دين آنها پشت كردند، صبر نمايند و فراق از آنچه 
در آن از زندگي راحت بود )فراق از زندگي راحت را( با سختي سكونت در دل كوه )غار( 
مْ«، يعنی صبر را به ايشان الهام كرديم و دل های آنها را  تحمل نمايند.45 »وَ رَبَطْنا عَل  قُلُوبِِ
با نور ايمان محكم ساختيم تا نفس خود را از آنچه از زندگي راحت و خوش بود، دور كنند.46 

43. كهف:14-13.
44 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 15، ص137.

45 . همان.

46 . همان.
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ماواتِ وَ الْأرَْضِ«، يعنی هنگامي كه در برابر پادشاه جبار زمان  نا رَبُّ السَّ »إذِْ قامُوا فَقالُوا رَبُّ
خود )دقيانوس( به  پا خاستند، به خاطر اين كه آنان را بر ترک عبادت بت ها سرزنش مي كرد، 
به او گفتند: پروردگار ما مالک آسمان ها و زمين و آنچه در آنهاست مي باشد.47 برخي گفته اند 

براي دعوت به ايمان برخاستند و برخي گفتند بر ايمانشان برخاستند و ارتداد نورزيدند.48 
او خدايي نيست و  او نمی خوانيم، زيرا جز  نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إلِاً«، يعنی ما خدايی جز  »لَنْ 
هر چه غير اوست، خداوند آن را خلق كرده است.49 »لَقَدْ قُلْنا إذِاً شَطَطاً«، يعنی اگر جز او 

خدايی بخوانيم، در اين صورت، الهي را به دروغ خوانديم.50 
تفاسير ديگر نيز تفسيري مشابه تفسير طبري آورده اند.51

روش تعلیم توحید در آيه
اين داستان مايه ی عبرتی است برای پندگيرندگان تا از اقرار به توحيد و يكتاپرستی ترسی 

بر دل راه ندهند و در صورت لزوم، بر ضد كفر و بت پرستی قيام نمايند.

5. روش تمثيل
بسيار  استفاده شود،  هوشمندانه  اگر  و  رفته است  كار  به  تربيت  و  تعليم  در  تمثيل  روش 

مؤثرتر از روش های مستقيم و صريحی مانند تذكر می باشد. 
معنای لغوی تمثیل

تمثيل از ريشه ی »مثل« می باشد و به معنای قرار دادن چيزي مانند چيز ديگر است.52 صاحب 
مفردات می گويد: »مثل«، سخنی درباره ی چيزی است كه آن را با سخنی در چيز ديگر شباهت 
مي دهند كه ميان آن دو، مشابهتي وجود دارد تا يكی از آنها ديگری را روشن و بيان كند و 
تجسم دهد53 و در اصطلاح، »مثل« عبارت است از تشبيه امري به امري يا چيزي به چيزي تا 

47 . همان.
48 . رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی ، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج 5، ص658.

49 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 15، ص137.
50 . همان.

51 . محمود زمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 2، ص707؛   رشيدالدين احمد بن ابی سعد 
ج 6،  مجمع البيان،  تفسير  طبرسي،  بن حسن   فضل  ج 5، ص658؛  الابرار،  عده  و  الاسرار  كشف  ميبدی، 

ص700؛  ابوعبدالله محمد بن عمر فخر الدين رازی، مفاتيح الغيب، ج 21، ص442.
52 . خليل بن احمد فراهيدي ، كتاب العين، ج8، ص228.

53 . حسين بن محمد راغب اصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ص759.

در نتيجه ی آن فايده اي معنوي حاصل شود. حال بسته به اين كه شباهت بين دو چيز را به چه 
انواع گوناگوني همچون تشبيه، استعاره،  به  از زبان چه كساني نقل كنند، مثل را  وسيله اي و 
كنايه و ضرب المثل تقسيم مي نمايند كه هر كدام در مقام خود تعريف جداگانه دارد. در موارد 
متعددي نيز معاني و مفاهيم ديگري، همچون داستان در زمره ی مصاديق مثل ها قرار گرفته اند 
كه اين حكايت هاي كوچک اخلاقي فصل مهمي در ادبيات جهان به خود اختصاص داده است.54 

مثل در اين مقاله، به معنای تشبيه بين دو امر و يا دو شیء استفاده شده است.  
توضیح روش تمثیل

تمثيل به نوعي، مقايسه ميان دو چيز است، با اين هدف كه گوينده وقتي مخاطب را از درک 
سريع و مطمئن قاعده ای عاجز مي بيند، با ذكر مثل و شبيه آن، ذهن وي را به مطلب اصلي 
رهنمون مي شود.55 تمثيل باعث تفهيم بهتر معاني و اثرگذاري طولاني مدت مفاهيمي مي شود 
كه به وسيله ی مثل ها ارائه شده اند. مثل ها خشكي و تندي پند و اندرز را مي كاهند و خاطرات 
را لذت بخش مي كنند و انديشه هاي ژرف را در جملاتي كوتاه جاي مي دهند و مطالب عالي و 

پرمغز را در پرده اي از اشاره و كنايه، كه كارآمدتر از صراحت است، تعليم مي دهند.56
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش تمثیل

مْدُ للهِِ بَلْ  کَاء مُتَشَاکسُِونَ وَرَجُلً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلً الْحَ جُلً فیِهِ شَُ بَ اللهَُّ مَثَلً رَّ »ضََ
أَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ؛57خداوند مثَلی زد: مردی كه چند ارباب بدخو و ناسازگار در او شريک 
باشند و مردی كه از آنِ يک مرد باشد ـ اين مثَل مشرک و موحّد است ـ آيا اين دو در مثَل 

با هم برابرند؟ سپاس و ستايش خدای راست، بلكه بيشترشان نمی دانند«.
بیان تفسیر آيه

کَاء مُتَشَاکسُِونَ وَرَجُلً سَلَمًا لِّرَجُلٍ«؛ ميبدي مي نويسد: »خداوند با  جُلً فیِهِ شَُ بَ اللهَ مَثَلً رَّ »ضََ
اين مثال بيان مي دارد كه عدول ايشان از اله واحد به اله هاي گوناگون، علاوه بر عذابي كه در 
عاقبت دچار آن مي شوند، همانا سوء تدبير و رأي خطا در طلب راحتي و آرامش است، زيرا طلب 

54 . سيد احمد سجادي ، نرم افزار امثال.
55 . سيد مهدي برومند ، شيوه هاي تعليم در قرآن و سنت، ص172.

56 . سيد احمد سجادي ، نرم افزار امثال.
57. زمر:29.
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رضايت فرد مانند طلب رضايت جمع نيست و حضرت يوسف7 نيز به اين مطلب اشاره داشت 
ارُ.)يوسف:39(58 برخي ديگر  قُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ تَفَرِّ جْنِ أَأَرْبَابٌ مُّ و فرمود: »يَا صَاحِبَيِ السِّ
از مفسران در تفسير اين آيه گفته اند كه براي قومت مثلي بزن و بگو: چه مي گويند درباره ی 
مردي كه داراي مماليک مختلف است كه در بين مالكان اختلاف و تنازع وجود دارد و هر يک از 
ايشان ادعا مي كنند كه او بنده ی وي است و او را جذب مي كنند و هنگامي كه براي او حاجتي 
پيش مي آيد، او را دفع مي كنند و او در كارش متحير مي ماند و هموم بر قلبش هجوم مي آورند 
و افكارش پريشان مي شود و نمي داند كه كداميک از آنها از خدمتش راضي هستند و در هنگام 
حاجت به كداميک از آنها مي تواند تكيه كند، با كسي كه تسليم مالک واحدي است و براي او 
خالص است و او در خدمت وي ملازم است و بر او تكيه مي كند. كداميک از اين دو عبد حالشان 
بهتر است؟ مراد از تمثيل فوق، مقايسه ی حال كسي است كه الهه هاي گوناگون دارد كه اين 
الهه ها با هم تنازع دارند، همان   گونه كه خداوند هم به اين مطلب اشاره مي كند و مي فرمايد: 
ةٌ إلِاَّ اللهُ  لَفَسَدَتَا«59 يا مي فرمايد: »وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ«60 بنابراين، مشرک  »لَوْ کَانَ فیِهِمَا آلَِ
متحير مي ماند و نمي داند بايد بر ربوبيت كداميک تكيه كند و از كداميک طلب رزق نمايد، با 
حال كسي كه جز خداي واحد اله ديگري ندارد و به آنچه بر او تكليف كرده است، عمل مي كند 
و موارد خشنودي و غضبش را مي داند و از او اميد پاداش دارد. اين مثال در غايت حسن در 

تقبيح شرک و تحسين توحيد زده شده است.61 
»وَ رَجُلً سَلَمًا لرَِجُلٍ«؛ »سلم« به معناي خلوص است.62 »هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَل«؛ آيا اين دو فرد 
مْدُ لله«، يعني شكر كامل و حمد تام براي خداوند واحد و  در حسن حال يكسان هستند.63 »الْحَ

58 . رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی ، كشف الاسرار و عده الابرار، ج 8، ص406.
59. انبياء:22.

60. مؤمنون:91.
61 . محمود زمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 4، ص125ـ126؛ ابوعبدالله محمد بن عمر 
فخر الدين رازی ، مفاتيح الغيب، ج 26، ص450 ـ 451؛  محمد بن طاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير، ج 24، 
ص81 )با كمي تفاوت(؛ سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي  سيد قطب ،  في ظلال القرآن، ج 5، ص3049 )با 

كمي تلخيص(؛ ناصر مكارم شيرازی و همكاران، تفسير نمونه، ج19، ص444.
62 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 23، ص137.

63 . حسين بن علی ابوالفتوح رازي،  روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، ج 16، ص320؛  محمد 
بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص24.

يكتاست.64 گفته شد: سپاس كنيد خدا را بر اين كه به شما لطف كرده است تا تنها او را عبادت 
نموده و توحيد او را داشته، ايمان را براي او خالص گردانيديد. پس اين نعمت بزرگي است.65 
»بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ«؛ طبري مي نويسد: »كسي كه داراي شركای مختلف است، با كسي كه 
ملكيتش براي شخص واحد می باشد، با هم برابر نيستند، بلكه بيشتر مشركان نمي دانند كه 
اين دو با هم برابر نيستند. پس با جهل نسبت به اين موضوع است كه إلهه هاي گوناگون غير از 
خدا را مي پرستند.66 شيخ طوسي مي گويد: اين جهل ايشان به خاطر جهل داشتن به خداوند و 
مواضع نعمت هاي اوست.67 فخر رازي مي نويسد: »نمي دانند كه حمد براي اوست و نه براي غير 
او و مستحق عبادت همان خداوند است نه غير او.68 صاحب الميزان می گويد كه بيشتر آنان، 
مزيت و برتری پرستش خدا بر پرستش غير خدا را نمی دانند، با اين كه اين مزيت برای كسی 

كه كمترين بصيرتی داشته باشد، كاملًا روشن است.69
در تفاسير ديگر نيز تفسيري مشابه تفسير طبري بيان شده است.70

روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه، برای تعليم توحيد، ابتدا موقعيتي براي مخاطب به تصوير  كشيده شده است كه دو 
نفر با هم مقايسه مي شوند؛ يكي فردي كه داراي مالكان متعدد مي باشد و ديگري فردي كه مالک 
واحد دارد و سپس شخص را مورد خطاب قرار داده، مي پرسد آيا اين دو با هم مساوي اند؟ در 
اين جا لازم است مخاطب از قدرت تفكر خود استفاده نمايد و پاسخ اين پرسش را بدهد. بديهي 
است فردي كه داراي يک مالک  باشد، وضعيت او بهتر از فردي است كه چند مالک داشته باشد.

خداوند در اين جا از اين تمثيل استفاده مي كند تا وضعيت حال موحد و مشرک را براي 

64 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 23، ص138.
65 . فضل بن حسن طبرسي، تفسير مجمع البيان، ج 8، ص776. 

66 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 23، ص138.
67 . محمد بن حسن طوسي ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص24.

68 . ابوعبدالله محمد بن عمر فخر الدين رازی ، مفاتيح الغيب، ج 26، ص451.
69 . سيد محمد حسين طباطبايی ، الميزان فی تفسير القرآن، ج 17، ص259.

ص320؛  ج 16،  القرآن،  تفسير  فی  الجنان  روح  و  الجنان  روض   ، رازي  ابوالفتوح  علی  بن  حسين   .  70
رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی، كشف الاسرار و عده الابرار، ج 8، ص406؛  فضل بن حسن  طبرسي، 

تفسير مجمع البيان، ج 8، ص776.
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مخاطب به تصوير بكشد و بدين وسيله مخاطب را به فكر وادارد تا ببيند وضعيت كداميک 
به  آيه  اين  در  ديگر،  عبارت  به  نمايد؛  انتخاب  را  درست  راه  طريق،  اين  از  و  است  بهتر 
مقايسه ی فرد موحد و مشرک با هم پرداخته نشده، بلكه از روش تمثيل بهره گرفته شده 
است و مقايسه ی بين دو نفر كه يكي از آنها داراي مالكان متعدد، ديگري داراي مالک واحد 
می باشد، مطرح شده است تا با استفاده از اين تمثيل، مخاطب بتواند به مقايسه ی فرد موحد 

و مشرک پرداخته، وضعيت حال آن دو را درک نمايد.

6. روش تكرار
يكي از روش هاي مسلم در تعليم و تربيت، استفاده از روش تمرين و تكرار پيام است كه موجب 
شكوفايي استعدادها و به فعليت آوردن توانايي هاست. آدمي در زمينه ی تعليم و تربيت، حرفه 
و فن و صنعت و اخلاق، آن گاه به مهارت و رشد و تكامل و پيشرفت مي رسد كه با درس و كار 
و حرفه خود انس گيرد و آن را شعار خود قرار دهد و با تمرين، تكرار و ممارست، برای ايجاد 

عادات مناسب و مهارت ها و در نهايت، كسب ملكات و هيئت هاي نفساني بكوشد.71
تكرار در برخی امور، موجب ايجاد مهارت ها يا كسب ملكات نفسانی می شود كه بدون تكرار 
به دست نخواهد آمد، همانند كسب حرفه يا فنی خاص و در بعضی موارد در حكم تذكر 
می باشد، به اين معنا كه در بار نخست فرد متوجه اصل مطلب نمی شود، بلكه با تكرار به 

مطلب مورد نظر متذكر و رهنمون می گردد.
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش تکرار

عَ الله بَلْ أَکْثَرُهُمْ  عَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ )60( ...أَإلَِهٌ مَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ....أَإلَِهٌ مَّ نْ خَلَقَ السَّ »أَمَّ
کُونَ؛72 عَ الله تَعَالَ اللهَُّ عَماَّ يُشِْ رُونَ )62(....أَإلَِهٌ مَّ ا تَذَکَّ عَ الله قَلیِلً مَّ لَا يَعْلَمُونَ )61(.... أَإلَِهٌ مَّ

يا آن كه آسمان ها و زمين را آفريد و ... آيا با خدای يكتا خدايی هست؟ بلكه آنان مردمی 
كجروند. )60(  ... آيا با خدای يكتا خدايی هست؟ بلكه بيشترشان نمی دانند. )61( ... آيا با 
خدای يكتا خدايی هست؟ كمتر متذكر می شويد. )62( ... آيا با خدای يكتا خدايی هست؟ 

برتر است خدای از آنچه انباز می گيرند )63(«.

71 . عليرضا اعرافي و همكاران، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج2، ص156.
72. نمل:63-60.

بیان تفسیر آيات
« چهار بار پی درپی تكرار مي شود و چون محل بحث ما  در اين آيات، جمله »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ

همين جمله از آيات فوق مي باشد، تنها به تفاسير همين قسمت بسنده مي شود. 
«، يعني آيا با خدا معبودي هست كه اينها را  خداوند در آيه ی 60 مي فرمايد: »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ
خلق و از آسمان آب نازل كند و به وسيله ی آن براي شما باغ ها را بروياند؛ بنابراين، بودن 
« مردود است.73 »بَلْ هُم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ«، يعني بلكه  معبود ديگر با اين قول خداوند »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ

اين مشركان قومي گمراه هستند كه از حق عدول كردند.74
پرداخته  جهان  اين  در  انسان  قرارگاه  و  زمين  ثبات  و  آرامش  موهبت  به   ،61 آيه ی  در 
«؛ آيا با خدا اله ديگري هست كه اين افعال را  شده است و سپس مي فرمايد: »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ
انجام دهد كه شما در عبادت او را شريک بگيريد؟ »بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ«؛ بلكه بيشتر 
مشركان اندازه ی عظمت و بزرگي خدا را نمي دانند.75 شيخ طوسی مي گويد: »حقيقت آنچه 
بيان كرديم، نمي دانند، به خاطر اين كه از نظر در ادله آن عدول مي كنند«.76 صاحب التفسير 
القرآني للقرآن مي گويد: »اين آيه تقابلي است تا مشركان بين خداوند و الهه ی خود بسنجند 

كه كداميک به الوهيت شايسته تر و كداميک براي عبادت برتر است«.77 
خداوند در پايان آيه ی 62، بار ديگر، مي فرمايد: »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ«؛ آيا با خدا، خداي ديگري 
است كه اين كارها را براي شما انجام دهد و اين نعمت ها را به شما نعمت دهد. »قَلیِلً ما 

رُونَ«؛ كساني كه از عظمت خداوند پند مي گيرند، قليل اند.78 تَذَکَّ
در آيه ی 63 نيز تكرار مي نمايد: »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ«، يعني آيا همراه خدا به غير از او، كس ديگري 
هست كه براي شما چيزي از اين افعال را انجام دهد تا او را عبادت كنيد يا در عبادتتان 
کُونَ«؛ خداوند در اين جا مي فرمايد: خداوند،  او را شريک خدا قرار دهيد. »تَعالَ اللهَُّ عَماَّ يُشِْ

متعالي است از آنچه به او شرک مي ورزيد و از آنچه به غير از خدا عبادت مي كنيد.79 

73 . ابو جعفر محمد بن جرير طبري، جامع البيان فی تفسير القرآن، پيشين، ج 20، ص3ـ 4.
74 . همان.
75 . همان.

76 . محمد بن حسن طوسی، التبيان فی تفسير القرآن، ج 8، ص110.
77 . عبدالكريم خطيب ، التفسير القرآنی للقرآن، ج 10، ص265.

78 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص4.
79 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 20، ص4.
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روش تعلیم توحید در آيات فوق
از جمله روش هايی كه در آيات بالا، برای تعليم توحيد استفاده شده است، روش تكرار می باشد؛ 
« چهار بار پی درپی تكرار مي شود كه اين تكرارهای مكرر،  در اين آيات، جمله ی »أَ إلِهٌ مَعَ اللهِ
علاوه بر استفهامی بودن جمله و تذكری بودن آن، سبب می گردد جنبه ی تذكری بودن آيه 

تا چندين برابر افزايش يابد و توجه مخاطب را به توحيد و نفی خدايی ديگر جلب نمايد.
در آيات بالا، خداوند از روش تكرار برای تعليم توحيد استفاده می نمايد تا بدين وسيله، توجه 

مخاطب را به مطلب مورد نظر، كه همان توحيد است، جلب نمايد. 

7. روش مشاهده اي
روش مشاهده اي، يعني روشي كه متكي بر حواس مي باشد و براي تعليم امور به كمک اين 
روش، از ابزارهاي حسي مانند گوش و چشم و ... استفاده مي شود كه البته استفاده از حس 

بينايي شايد از ديگر حواس بيشتر باشد.80 
اين مطلب در قرآن نيز بسيار حائز اهميت تلقی شده و يكي از نكات برجسته ی قرآن تأكيدي 
است كه بر جنبه هاي قابل رؤيت حقيقت مي نهد. در موارد فراواني، تأكيد قرآن بر تفكر و تعقلي 
می باشد كه بر پايه ی برخورد نزديک حسي و بررسي دقيق موضوعي حسي بنا شده است. حتي 
در امور اعتقادي، كه دور از دسترس تجربه ی بشر در دنياست، مانند معاد، از راه مقايسه با امور 
حسي در اين دنيا، باز همين روش را توصيه مي كند. اين اختصاص به سطوح علمي معيني 
ندارد و حتي دانشمندان نيز مانند عموم مردم، براي رسيدن به تفكر و تعقلي پايدار و صحيح، 
به استخدام اين روش فراخوانده شده اند و تنها تفاوتي كه در اين جا ديده می شود، تفاوت در 
شدت و ضعف استفاده از اين روش است، همان  طور كه در ميزان فهم و برداشت از موضوعات 

و مشاهدات حسي  بين دانشمندان و سطوح ديگر اختلاف وجود دارد.81
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش مشاهده ای

مَدَدْنَاهَا  وَالْأرَْضَ   )6( فُرُوجٍ  مِن  ا  لََ وَمَا  نَّاهَا  وَزَيَّ بَنَیْنَاهَا  کَیْفَ  فَوْقَهُمْ  مَاء  السَّ إلَِ  يَنظُرُوا  »أَفَلَمْ 
نیِبٍ؛82 آيا به  ةً وَذِکْرَى لکُِلِّ عَبْدٍ مُّ وَأَلْقَیْناَ فیِهَا رَوَاسَِ وَأَنبَتْناَ فیِهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ بَیِجٍ )7( تَبْصَِ

80 . سيد مهدي برومند ، شيوه هاي تعليم در قرآن و سنت، ص117.
81 . همان، ص117ـ 118.

82. ق:8-6.

آسمان بالای سرشان ننگريستند كه چگونه آن را برافراشتيم و ]با ستارگان [ بياراستيم و آن 
را هيچ شكافی ـ نقص و خلل و ناموزونی ـ نيست؟ )6( و زمين را بگسترديم و در آن كوه های 
بلند و استوار نهاديم و از هر گونه گياه زيبا و بهجت انگيز در آن رويانيديم )7( تا بينشی باشد 

و پندی برای هر بنده ای كه ]با روی دل به خدا[ بازمی گردد )8(«.
بیان تفسیر آيه

هنگامي كه خداوند از كفار حكايت  مي كند كه حق را، كه همان قرآن است، دروغ انگاشتند و بعث 
و نشر و ثواب و عقاب )معاد( را انكار كردند و از آن تعجب كردند، ايشان را به اين امر تنبه مي دهد 
و برايشان راهي بيان مي كند كه اگر در آن نظر كنند )و بينديشند(، صحت آن را مي يابند؛ 83 
ماءِ فَوْقَهُمْ«؛ خداوند به تكذيب كنندگان برانگيخته شدن  بنابراين، مي فرمايد: »أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَِ السَّ
پس از مرگ )معاد(، كه منكر قدرت خداوند بر احيای دوباره شان هستند، مي گويد: آيا به آسمان 
تا  نگاه نمي كنند.84 يعنی آيا در بنای اين آسمان و عظمتش و حسن تزيينش تفكّر نمی كنند 
بدانند براي آن بناكننده اي است كه آن را بنا نمود و صانعي دارد كه آن را ايجاد كرد. پس بايد 
بر آن قادر باشد و چيزي نتواند او را به عجز درآورد، زيرا كسي بر چنين امري قادر نخواهد بود، 
مگر كسي كه قادر بنفسه باشد كه بر او عجز جايز نيست و عالم است به آنچه از احكام صنعت 
در آن است و چيزي بر او پوشيده نيست.85 »کَیْفَ بَنیَْناها«؛ چگونه آنها را بنا نموده ايم و آن را 
نَّاها«؛ و اين آسمان   سقفي محفوظ قرار داديم86 بی آن كه تكيه گاه و ستونی داشته باشند؟87 »وَ زَيَّ
را با ستارگان زينت داديم. »وَ ما لَا مِنْ فُرُوجٍ«؛ هيچ شكاف و جدايی در آن نيست. »وَ الْأرَْضَ 
«، يعنی و كوه هايی ثابت روی زمين  مَدَدْناها«؛ يعنی زمين را گسترش داديم. »وَ أَلْقَیْنا فیِها رَواسَِ
گذارديم88 تا زمين را از حركت بازدارد تا استقرار حيوان بر روي آن ممكن باشد.89 در حقيقت، 
یجٍ«؛  كوه ها به منزله ی لنگر كشتی است كه زمين متزلزل نشود.90 »وَ أَنْبَتْنا فیِها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَِ

83 . محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص359.
84 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص95. 

85 . محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص359.
86 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص95.

87 . فضل بن حسن  طبرسي ، تفسير مجمع البيان، ج 9، ص213؛ ناصر مكارم شيرازی و همكاران، تفسير نمونه، ج22، ص233.
88 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص95.

89 . محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص359.
90 . سید عبد الحسین طیب ، اطیب البیان في تفسیر القرآن، ج 12، ص239.
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ه وَ ذِکْرى «، يعنی اين  و در زمين از هر نوع از نبات نيكو، كه خوش منظر است، رويانديم. »تَبْصَِ
كار را انجام داديم تا براي شما مايه ی بصيرت باشد بر قدرت خداوند به اين كه بر هر چه بخواهد 
قادر است و تذكري می باشد از جانب خداوند بر عظمت و تسلطش و تنبهي بر وحدانيتش است.91 
صاحب التحرير مي گويد: »متعلق "تبصره" و "تذكر" حذف شده است تا هر چه صلاحيت دارد با 
اين دلايل )خلق زمين و آنچه در آن است( به آن بصيرت يابيم، متبصر شويم كه اهم آنها توحيد 
و بحث )معاد( است، همان طور كه سياق آيه نيز تلويحاً و تصريحاً به آن اشاره دارد«.92 »لکُِلِّ عَبْدٍ 

مُنیِبٍ«، يعني براي هر بنده اي كه به ايمان به خدا و عمل به طاعتش رجوع كند.93 
در تفاسير ديگر نيز تفسيري همانند تفسير جامع البيان بيان شده است.94

روش تعلیم توحید در آيه
در آيات بالا، مستمع مورد خطاب قرار گرفته، از او پرسيده مي شود كه چرا به آسمان و ستارگان 
و زمين و كوه و ... نمي نگرد؟ يعني او به خاطر چيزهايي كه در معرض ديد او قرار دارند، مورد 
نمي نمايد. مسلم  دقت  آنها  در  و  نمي نگرد  امور  اين  به  قرار مي گيرد كه چه طور  بازخواست 
است كه در اين آيات، مخاطب به دليل صرف مشاهده، توبيخ نمی شود، بلكه مراد و مقصود 
از نگريستن، نگريستني است كه همراه با تأمل و تفكر باشد، زيرا در غير اين صورت، مشاهده 
نمي تواند نتيجه اي در پي داشته باشد؛ بنابراين، بايد گفت اين آيه از مخاطب مي خواهد در 
امور ملموس و محسوس بنگرد و در آنها و نحوه ی خلقتشان و برافراشته شدن آسمان بدون 
هيچ ستون و تكيه گاه و نحوه ی رويش دوباره ی گياهان و ... تأمل و تفكر نمايد تا بدين وسيله، 
به خالق اين موجودات و در نتيجه، به خالق كل موجودات و چگونگي احيای دوباره ی انسان 

)با نگريستن به احيای گياهان و قدرتي كه اين موجودات را خلق نمود( پي ببرد. 

91 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص95.
92 . محمد بن طاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير، ج 26، ص241.

93 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص95.
94 . محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 9، ص359؛  حسين بن علی ابوالفتوح رازي ، روض 
الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، ج 18، ص58؛  محمود زمخشري ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 
ج 4، ص381؛  رشيدالدين احمد بن ابی سعد ميبدی ، كشف الاسرار و عده الابرار، ج 9، ص277؛  فضل بن حسن  
طبرسي ، تفسير مجمع البيان، ج 9، ص213؛  محمد بن طاهر ابن عاشور ، التحرير و التنوير، ج 26، ص239ـ 241؛  
سلطان محمد گنابادي ، تفسير بيان السعاده فی مقامات العباده، ج 4، ص108؛  سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي ، 

في ظلال القرآن، ج 6، ص3359؛  سيد محمد حسين طباطبايی ، الميزان فی تفسير القرآن، ج 18، ص340. 

بنابراين، خداوند در اين جا برای تعليم توحيد، از روش مشاهده ای استفاده نموده است و 
انسان را به مشاهده و تأمل در آيات و نشانه های الهی دعوت می نمايد تا با نگريستن در 

آيات الهی و تأمل و تفكر در آنها، به خالق اصلی آثار رهنمون شود.
8. روش مقايسه ای

ارتباط ميان مفاهيم، نقش اساسي در يادگيري مطالب دارند، به اين معنا كه هر گاه انسان 
مفهوم  به  منطقي،  ارتباط  اين  از  او  ذهن  نمايد،  را كشف  مفهوم  چند  ميان  رابطه ی  بتواند 
دو  از  يادگيري،  براي  مقايسه اي،  روش  در  منجر مي شود.  يادگيري  به  كه  مي رسد  جديدي 
مفهوم مخالف يا مشابه هم استفاده مي شود تا ذهن با استفاده از آن كلمه، راحت تر و بهتر به 

معنا منتقل گردد، مانند اين كه براي مفهوم نور از تاريكي كمک گرفته شود. 95 
روش مقايسه ای از جمله روش های تعليمی ـ تربيتی است كه در قرآن كريم بسيار فراوان به 
چشم می خورد و معمولاً دو چهره ی »نيک و بد«، »عقل و جهل«، »ايمان و كفر« و ... و به طور 

كلي، حق و باطل در كنار هم معرفي شده است تا معرفت هر دو راحت تر حاصل گردد.96 
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش مقايسه ای

ارُ؛97 ای دو يار زندانی من، آيا  قُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ تَفَرِّ جْنِ أَأَرْبَابٌ مُّ »يَا صَاحِبَيِ السِّ
خدايان پراكنده بهترند يا خدای يگانه مقتدر؟«. 

بیان تفسیر آيه
ار«؛ يوسف به آن دو مي گويد:  قُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّ جْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّ »يا صاحِبَيِ السِّ
»اي دو هم زنداني من، آيا بنده ی رب هاي پراكنده باشيد كه نه نفعي مي رسانند و نه ضرري، 
بهتر است يا بنده ی خداي واحدي كه براي قدرت و سلطنتش دومي وجود ندارد و بر هر 

چيز غالب و قاهر است«.98

95 . سيد مهدي برومند ، شيوه هاي تعليم در قرآن و سنت، ص167 ـ 168.
96 . همان، ص168.

97. يوسف:39.
98 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 12، ص130؛ مفسران ديگر نيز 
چنين تفسيري از آيه ـ با مختصري تغيير ـ بيان داشته اند: ر.ک: محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی 
تفسير القرآن، ج 6، ص142؛  حسين بن علی ابوالفتوح رازي ، روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، 
ج 11، ص79؛ محمد بن احمد قرطبی ، الجامع لاحكام القرآن ، ج 10، ص192؛ سيد محمد حسين حسينی 

همدانی  ، انوار درخشان، ج 9، ص72.
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روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه، خداوند داستان حضرت يوسف7 و هم زنداني هايش را بيان مي كند كه حضرت 
يوسف7 براي هم زنداني هاي خود، مقايسه اي بين رب هاي99 متفرق و پراكنده با خداوند واحد 
و قهار مطرح مي سازد و براي بيان اين مقايسه از استفهام  استفاده می نمايد و با طرح اين پرسش 
و بيان مقايسه ی رب های متعدد و خداوند واحد و قهار، مي خواهد شنونده را به فكر وادارد تا 
مقايسه كرده، بينديشد كه آيا داشتن و عبادت كردن رب هاي پراكنده بهتر است يا داشتن و 
عبادت كردن پروردگاري كه واحد است و علاوه بر واحد بودن، قهار نيز مي باشد، يعني بر هر 
چيز غالب و مسلط است، در حالی كه رب هايی كه آنان می پرستند اولاً واحد نبوده، بلكه متعدد و 
پراكنده بوده، ثانياً عاجز هستند؛ زيرا مسلم است چيزي كه واحد نيست )متفرق( الزاماً در برخي 
از موارد مغلوب خواهد بود و در نتيجه، در همين موارد عاجز هم مي باشد؛ بنابراين، خداوند در 
اين آيه وحدانيت و قهاريت خود را در مقابل پراكندگي و عجز خدايان قرار مي دهد تا انسان ها 
تأمل  كمی  با  فردی  هر  كه  نيست  است. شكي  برتر  دو  اين  از  كداميک  ببينند  و  بينديشند 
درمی يابد كه خداوند واحد قهار برتر است؛ بنابراين، مي توان گفت كه اين مقايسه، كه به صورت 

استفهام مطرح شده است، استفهام تقريري است كه شنونده به پاسخ آن اقرار خواهد نمود. 
با توجه به آنچه بيان شد، روش مورد استفاده در اين آيه، برای تعليم توحيد، روش  لذا 

مقايسه  اي است.

9. روش تشويق و تنبيه
از روش هاي مسلم تعليم و تربيت، سپاس، قدرشناسي  و تشويق كار خوب و تنبيه و مجازات در 
برابر كار ناشايسته است. اين روش پسنديده، كه درست كردار و بدكردار يكسان نگريسته نشوند، 
آثار بسيار مفيدي در جان و روح متربي برجای مي گذارد.100 تشويق موجب رغبت، دلگرمی، 
نشاط و تحرک می شود و انسان را به جديت وادار می كند. انسانی كه مورد تشويق قرار بگيرد، 
احساس آرامش، رضايت خاطر و اعتماد به نفس می كند و برای جديت بيشتر و تحمل دشواری ها 
آماده می گردد. برعكس، اگر مورد نكوهش يا ناسپاسی قرار گرفت، دلسرد و بی رغبت می شود و 
احساس حقارت و ضعف می كند و نمی تواند به خوبی از استعدادهای خويش استفاده نمايد.101 

99 . استفاده از تعبير »رب ها«، بيانگر اعتقاد مشركان است كه آنها اين بت ها را رب خود می دانستند.
100 .عليرضا اعرافي و ديگران، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، پيشين، ج4، ص61.

101 . اميني، اسلام و تعليم و تربيت، پيشين، ج2، ص135.

معنا و مفهوم تشويق و تنبیه
تشويق از ريشه ی »شوق« به معناي ميل نفس به چيزي است.102 در لغت نامه ی دهخدا به معناي 
آرزومند كردن و برانگيختن يا به شوق درآوردن كسی آمده103 و تنبيه از ريشه ی »نبه« به معناي 
بيدار كردن و آگاه كردن بر چيزي است.104  در اصطلاح، مراد از تشويق، استفاده از امور مطلوب 
و مورد درخواست فرد، پس از انجام عمل، براي افزايش يا تثبيت عمل است، مانند ستايش از 
متربي، ابراز مهرورزي به او، وعده ی پاداش  و ... و مراد از تنبيه، استفاده از محرک هاي آزارنده 
براي فرد، پس از انجام عمل، براي كاهش يا حذف رفتار است، مانند نگاه سرد، روي برگرداندن، 
بي اعتنايي، حبس كردن، تنبيه بدني و ... . تشويق، پاداش دادن به فردی می باشد كه عمل نيكی 
از او سر زده است و تنبيه، مجازات نمودن متخلف به خاطر كردار ناپسندش است. بر اساس اين، 
مي توان تشويق و تنبيه را سيستم كنترل رفتاري، به وسيله ی شخص يا ديگري دانست كه پس 

از عمل مطلوب يا نامطلوب، براي افزايش يا كاهش آن رفتار اعمال مي گردد.105
توضیح روش تشويق و تنبیه 

يكي از سرمايه هاي فطري و ذخاير طبيعي، كه در باطن هر انسان به اقتضاي حكمت الهي 
قرار داده شده، انگيزه ی حب ذات است. اين انگيزه سبب مي شود انسان پيش از هر چيز 
و هر كس به خود علاقه مند باشد و در نتيجه، هيچ چيز در نظر آدمي به اندازه ی خودش 
محبوب نباشد. حب ذاتي، يكي از بهترين و اساسي ترين پايه هاي ثابت تربيتي است كه مربي 
مي تواند با استفاده از آن، بسياري از سجاياي اخلاقي را در متربي پرورش دهد. با تشويق، 
مربي مي تواند از اين سرمايه فطري استفاده نمايد، زيرا تشويق سبب مي شود حس حب ذات 
و خودپسندي انسان ارضا شود و زمينه ی قوت قلب و نشاط را در وي فراهم آورد و برعكس، 

در نكوهش و ناسپاسي، شخصيت انسان تحقير شده، موجب افسردگي شخص مي گردد.106

102 . محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج10، ص192؛  فخر الدين طريحی ، مجمع البحرين ، ج5، ص197.

103 . علی اكبر دهخدا ، لغت نامه ی دهخدا، ج5، ص6763 ؛  محمد معين ، فرهنگ فارسي، ج1، ص1088.
104 . محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب، ج13، ص546؛  فخر الدين طريحی ، مجمع البحرين، ج6، 
ص363؛  علی اكبر دهخدا ، لغت نامه ی دهخدا، ج5، ص7013؛  محمد معين ، فرهنگ فارسي، ج1، ص1148.

105 . حسين باقري آستاني ، تعليم و تربيت اسلامي، ص95؛  عليرضا اعرافي و همكاران، آراي دانشمندان 
مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج4، ص241.

106 . علی حيدريان ، تربيت اسلامي در معيار عمل، ص135؛  ابراهيم اميني ، اسلام و تعليم و تربيت، ج2، ص135.
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طبيعت انسان ها به گونه ای است كه وقتی در انجام امور مورد تشويق قرار می گيرند، معمولاً 
در صدد برمی آيند آن امور را بهتر انجام دهند؛ بنابراين، تشويق و ترغيب از مهم ترين اركان 
در  فرد  عملكرد  و  پيشرفت  انگيزش های  تحريک  در  مؤثر  عاملی  و  تربيتی  روان شناسی 

يادگيری و تقويت رفتارهای مطلوب است.107
از تشويق و تنبيه بايد بجا، به اندازه، انديشيده و به صورت متناسب بهره گرفت، زيرا خشم و 
تنبيه ناصواب، غيرلازم و حساب ناشده، متربي را گريزپاي و تشويق بي  مورد نيز او را مغرور، 
پايه ريزي شده  تشويق  مبنای  بر  اسلامي،  تربيت  و  تعليم  پرتوقع  مي سازد.108  و  خودبين 
است، زيرا اساس تربيت بر سهولت، محبت و ملايمت است. از سوي ديگر، با تشويق مي توان 
انگيزه، ميل و رغبت متربي را به انجام دادن كارهاي مطلوب افزايش داد و ميل فطري او را 
به مهر، محبت و قدرشناسي تأمين و اعتماد او را جلب كرد. زمانی از تنبيه استفاده مي شود 
كه تشويق مفيد واقع نگردد و خطا و تخلفي از متربي سر بزند كه به منظور آگاهي دادن به 
او و جلوگيري از تكرار تخلف و نيز به منظور سالم سازي فضاي خانواده، مدرسه و جامعه، 

مي توان ابتدا به انذار و سپس به تنبيه روي آورد.109
در نتيجه، تشويق و تنبيه روش ديگري در تعليم و تربيت است كه به وسيله ی آن مي توان 

سبب افزايش و تثبيت رفتار نيک در متربيان يا مانع انجام عمل زشت در آنها شود.
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش تشويق و تنبیه

؛110 آن كه با خدای يكتا خدايی ديگر  دِيدِِ »الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهَِّ إلِاً آخَرَ فَأَلْقِیاهُ فِي الْعَذابِ الشَّ
گرفت، پس او را در عذاب سخت بيفكنيد«.

بیان تفسیر آيه
يكتا  به خدای  يعني آن  كس كه  دِيدِ«،  الْعَذابِ الشَّ فَأَلْقِیاهُ فِي  إلِاً آخَرَ  مَعَ اللهِ  »الَّذِي جَعَلَ 

شرک ورزيد و معبود ديگري را عبادت كرد، پس او را در عذاب سخت جهنم بيفكنيد.111

107 . ابراهيم اميني ، اسلام و تعليم و تربيت، ج2، ص135.
108 . عليرضا اعرافي و همكاران، آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن، ج4، ص61.

109 . همان، ج2، ص240.
110. ق:26.

111 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 26، ص104؛  التبيان فی تفسير 
القرآن ، طوسي ، ج 9، ص368 )با كمي تفصيل(، حسين بن علی ابوالفتوح رازي،  روض الجنان و روح الجنان 
فی تفسير القرآن، ج 18، ص73؛  سلطان محمد گنابادي ، تفسير بيان السعاده فی مقامات العباده، ج4، ص110.

علامه در تفسير اين آيه آورده است: »در اين آيه، با عدول از ذكر صفت "شرک"، سخن را از 
ايجاب به اطناب برده است و به عبارت ديگر، به جاي كلمه ی "مشرک"، عبارت "الَّذِي جَعَلَ 
مَعَ اللهِ إلِاً آخَرَ" يعني همان كسی كه با خدا، خدايی ديگر قرار داد را آورده است تا اشاره كند 
 كه اين صفت از همه ی گناهان مزبور مهم تر و عظيم تر است و در حقيقت مادر همه ی جرايمی 
است كه مرتكب شده، و ريشه همه ی صفات پستی است كه كسب كرده، يعنی كفر و عناد و 
دِيدِ" تأكيد همان امر قبلی است كه می فرمود  منع خير و اعتداء و ارابه و "فَأَلقِْياهُ فيِ العَْذابِ الشَّ
"أَلْقِیا فِي جَهَنَّمَ" )ق:24( كه گويا می خواهد امر خود را به خاطر شرک، تأكيد و تشديد كند، و به 
دِيدِ؛ او را در عذابی شديد بيندازيد"«.112 همين منظور هم دنبالش فرموده است: "فيِ العَْذابِ الشَّ

روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه، از روش تنبيه براي تعليم توحيد )نفي شرک( استفاده شده است و از اين  رو در 
احوالات قيامت بيان مي دارد: »آن كه با خدای يكتا خدايی ديگر گرفت، پس او را در عذاب 
سخت بيفكنيد«. همان  طور كه در اين آيه بيان شده است، جزاي شرک ورزيدن به خداوند، 
افتادن در عذاب سخت مي باشد كه نوعي تنبيه به شمار می رود كه البته اين تنبيه ناظر به 
آينده است، يعني هر كس به خداوند شرک بورزد، در قيامت با عذاب سخت رو به رو خواهد 

شد و با اين بيان، به مردم هشدار داده، آنان را از شرک بازمي دارد.
در اين آيه، برای تعليم توحيد و نفی شرک، از روش تشويق و تنبيه )تنبيه( كمک گرفته 
شده است و با بيان مجازات كساني كه به خداي يكتا شرک مي ورزند، به مشركان هشدار 

داده، آنان را از اين عمل نهي می كند. 

10. روش استدلالي
استفاده  فلسفه  و  كلام  در  كه  است  تعليمي  خاص113  روش هاي  از  يكي  استدلالی  روش 

مي شود.

112 . سيدمحمدحسين طباطبايی، الميزان فی تفسير القرآن، پيشين، ج 18، ص352؛ ناصر مكارم شيرازی 
و همكاران، تفسير نمونه، پيشين، ج 22، ص272.

113 . روش هاي خاص، روش هايي هستند كه در همه ی موقعيت ها و رشته ها قابل كاربرد ندارند، بلكه تنها 
در برخي از رشته ها يا برخي شرايط خاص به كار می روند.
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استدلال به فرايندی ذهنی گفته می شود كه بر پايه ی قواعد و قوانين منطقی بنا شده و 
استدلال درست، استدلالی است كه قياسی باشد و منظور از قياس نيز اين است كه با ترتيب 

دادن مقدمات معلوم، مجهول را كشف كنيم.114
روش استدلالی، يكی از روش های خاص تعليمی است كه موارد مجهول را با استفاده از 

مقدمات معلوم كشف می نمايد.
نمونه ی قرآنی در تعلیم توحید، به روش استدلالی

ةٌ إلِاَّ اللهَ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَماَّ يَصِفُونَ؛115    »لَوْ کَانَ فیِهِمَا آلَِ
اگر در آن دو ]آسمان و زمين[ خدايانی جز خدای يكتا می بود، هر آينه هر دو تباه می شدند. 

پاک و منزه است خدای، پروردگار عرش، از وصفی كه می كنند«. 
بیان تفسیر آيه

شيخ طوسي آورده است: »اگر در آسمان و زمين الهه اي غير از خداوند تعالي وجود داشت 
كه شايسته ی عبادت بود، هر دو تباه مي شدند، زيرا در اين صورت بين آنها تمانع ايجاد 
مي شود. پس اگر يكي از اين دو، فعلي را اراده كند و ديگري ضدش را اراده كند، چنانچه 
مراد هر دو واقع شود، اجتماع ضدين پيش مي آيد كه محال است و اگر مراد هيچ يک از آنها 
حاصل نشود، قادر بودن آنها نقض مي شود و اگر مراد يكي از آنها واقع شود، پس قادر بودن 
فرد ديگر نقض مي شود و همه ی اينها باطل است. پس نتيجه مي گيريم كه جايز نيست 

خدايي بيش از يكي وجود داشته باشد كه اين همان توحيد است«.116
علامه طباطبايی در تفسير اين آيه مي گويد: »نزاع بت پرستان و موحدان در وحدت و كثرت 
او ايجاد  بالذات است و تمامی موجودات را  معبود نيست، به اين معنا كه واجب الوجود موجود 
مي نمايد و همچنين در اين كه واحد است و شريک ندارد، هيچ اختلافی نيست، بلكه نزاعی كه 
هست، در اله به معنای رب و معبود است كه بت پرست ها بر آن شده اند كه تدبير عالم با طبقاتی 
كه در اجزای آن هست، از ناحيه ی آفريدگار عالم به موجوداتی شريف و مقرب درگاه او واگذار 
شده كه به همين جهت شايسته است كه عبادت شوند تا برای عبادت گنندگان خود، نزد خدا 

.www. daneshnameh.roshd.ir/mavara 114 . »روش فلسفه«، برگرفته از
115. انبياء:22.

116 . محمد بن حسن طوسی ، التبيان فی تفسير القرآن، ج 7، ص239.

شفاعت كنند و آنان را به درگاه او قدمی نزديک تر كنند، مانند رب آسمان ها، رب زمين، رب انسان 
و همچنين اربابانی ديگر و اينها اله مخلوقات اند، و خدا، اله اين رب ها و آفريدگار همه ی موجودات، 
نْ خَلَقَ  نْ خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللهَ ” 117 و آيه ی “وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ همچنان كه آيه ی شريفه " وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلیِمُ”118 ، همين اعتقاد را از ايشان حكايت می كند.  السَّ
آيه ی شريفه مورد بحث هم، الهه ی غير از خدا در آسمان و زمين را به اين معنی نفی می كند، نه 
به معنی صانع را، زيرا احدی قائل به تعدد او نيست و مراد از اين كه در آسمان و زمين غير از خدا 
اله ديگری باشد، اين است كه الوهيت غيرخدا متعلق به آسمان و زمين باشد، نه اين كه در آسمان 

مَاء إلَِهٌ وَفِي الْأرَْضِ إلَِهٌ”.119 و زمين منزل گرفته باشند، مانند آيه ی “وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
و اما بيان حجتی كه آيه آورده اين است: اگر برای عالم، غير از خدا الهه ی ديگري فرض 
شود، ناچار بايد اختلاف ذاتی و تباين حقيقی داشته باشند. تباين در حقيقت و ذات اقتضا 
مي كند كه در تدبير هم با يكديگر متباين و مختلف باشند كه موجب مي شود تدبير هر 
يک، تدبير ديگری را فاسد  كند و آسمان و زمين رو به تباهی می گذارند، ولي نظام جاری 
در عالم، نظامی واحد است كه همه ی اجزای آن يكديگر را در رسيدن به غايات خود ياری 

می دهند. لذا برای عالم غير از يک اله نيست كه مطلوب همين است«.120 
»فَسُبْحانَ اللهِ  رَبِّ الْعَرْشِ عَماَّ يَصِفُونَ؛ خداوند از آنچه مشركان بر او افترا مي بندند، منزه است«.121 

روش تعلیم توحید در آيه
در اين آيه، از روش استدلالی برای تعليم توحيد استفاده شده است، بدين شرح كه خداوند 
مي فرمايد: »اگر در زمين و آسمان خدايانی جز الله بود، هر دو )آسمان و زمين( تباه می شدند«. 
اين آيه، به صراحت، توحيد و وحدانيت خدا را بيان می دارد، زيرا با توجه به اين آيه، اگر 
بيش از يک خدا در زمين و آسمان باشد، هر دو تباه مي شوند و حال كه فاسد نشدند. پس 

بيش از يک خدا وجود ندارد كه مفهوم توحيد همين است.

117. زخرف:87.
118. زخرف: 9.
119.زخرف:83.

120 . سيد محمد حسين طباطبايی ، الميزان فی تفسير القرآن، ج 14، ص267ـ 268.
121 . ابو جعفر محمد بن جرير طبری ، جامع البيان فی تفسير القرآن، ج 17، ص11.
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بايد توجه داشت كه خطاب آيه، عام است و همه ی مردم را دربرمی گيرد و علتش آن است كه 
در آيه ی بالا، دليل عقلاني بر توحيد مطرح می گردد و توحيد از جمله مسائلي است كه عقل 
به خودي خود و بدون اين كه وحي به آن امر كند، بايد به آن برسد، زيرا تا زماني كه انسان 
نتواند به توحيد و پس از آن نبوت، با كمک عقل، دست يابد، وحي نيز براي او حجت نخواهد 
داشت تا عمل به دستورها و اوامر آن براي وي واجب باشد؛ بنابراين، توحيد و نبوت، از جمله 
مسائلي هستند كه هر انساني بايد به كمک عقل به آن ها دست يابد و اگر وحي هم در اين 
باره چيزي بيان مي كند، فقط از باب تذكر و ارشاد مي باشد؛ از اين رو، در اين آيه همه ی مردم 

ـ و نه گروه خاصی مانند مشركان و يا معاندان ـ مورد خطاب قرار می گيرند.

نتیجه گیری
روش، برای نيل به اهداف تعيين شده به كار بسته می شود و روش هاي تعليمي راهكارهايي 

هستند كه براي رسيدن به اهداف مورد نظر، در تعليم به كار مي روند. 
از بررسی های صورت گرفته نتيجه گرفته می شود كه قرآن برای تعليم توحيد، از روش هايی 
استفاده نموده كه در برخی از آيات، از يک روش و در برخی ديگر از چند روش استفاده  

كرده است و در مقاله ی حاضر به مهم ترين آنها اشاره شده است كه عبارت اند از: 
روش  تمثيل،  روش  قصه گويي،  روش  تذكر،  روش  پاسخ،  و  پرسش  روش  الگويي،  روش 

تكرار، روش مشاهده  اي، روش مقايسه اي، روش تشويق و تنبيه و روش استدلالی.
شايان ذكر است شيوه هايی كه در قرآن كريم برای تعليم توحيد به كار رفته است، منحصر 
به اين موارد نمی باشد و روش های ديگری نيز در تعليم توحيد همچون روش عبرت آموزی، 
روش يادآوری نعمت ها، روش توضيحی و ... استفاده شده است كه به علت فراوانی مطالب، 

مقاله ی حاضر گنجايش طرح آنها را نداشته است.
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